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  بسم االله الرحمن الرحيم

 اگر در قرآن آمده بـود و اسـماء ائمـه       ؟سؤالي كه در هفته قبل مطرح شد اين است كه چرا صريحاً اسم ائمه در قرآن نيامده است                 
جواب   بعضي. شد ماند و اين انحرافات بزرگ در تاريخ اسلام پيدا نمي معصومين صريحاً ذكر شده بود ديگر جايي براي اختلاف نمي

اي به خاطر اينكه عناد با اهل بيت   يعني يك عده  . شد  قرآن تحريف مي   ،آمد در قرآن مي   )ع(حضرت علي اند كه اگر اسم ائمه يا        دهدا
. ل دارد اين حـرف اشـكا    . كردند كه قرآن را تحريف كنند براي اينكه قرآن تحريف نشود خداوند اسم نبرده است               داشتند سعي مي  

مگر خدا عاجز است كه جلوي تحريف قرآن را بگيـرد و مـانع بـشود؟                كند   نده دوباره سؤال مي    سؤال كن  اشكالش هم اين است كه    
 براي محو    و و ائمه درصدد تحريف قرآن برنيامدند      )ع(علياي بدون اسم      عده مگر خودش وعده حفظ قرآن را نداده است؟ مگر يك         

توانست اسـم    خدا مي . اي نيست  اين جواب، جواب قانع كننده    بنابراين  . ندكتحريف  قرآن را    اما كسي نتوانست     !قرآن قيام نكردند؟  
آمـد يـك    اگر اسم ائمـه مـي  .  هيچ مشكلي هم نبود، باشد آننهايتش ضامن حفظ  را بياورد بعد خودش با قدرت بي     )الـسلام   عليهم(ائمه

د نكن  بيان مي  گونه بدبو را اين    خلقت آدم از گل    فلسفه سجده بر آدم و     ه در خطبه قاصع   )ع(اميرالمؤمنين. شد مشكل ديگري پيدا مي   
ر كنـد         خواست آدم را از بهترين مواد بيافرينـد كـه خوشـترين بوهـا را داشـته باشـد و                    كه اگر خدا مي     ، زيبـاييش عقـل را متحيـ

كرد امتحان   مي اگر اين كار را؛1»هكَلائي الملَوي علْالبت فَّخَل«ولي . توانست  مي...، نورش چشم را بزند و     خوشبوييش مشام را بربايد   
 باشد آن منافقيني كـه در اصـحاب         )السلام  عليهم(بيت اهل اسم    در قرآن  اگر قرار بود  . رفت  شيطان لو نمي   و شد ملائكه خيلي ساده مي   

اي از اهـل   عده! اي پيامبر: كند قرآن خطاب مي  . رفتند  لو نمي  ،ر خورده بودند و ادعاي صحابي و محبت پيامبر را داشتند          غمبر ب پي
 ايـن افـراد چـه كـساني بودنـد؟           .2شناسيم  ما مي  ،شناسي نه هستند كه اينها مداومت بر نفاق دارند حتي تو هم آنها را نمي             مدي

 اينهـا   ،شناسـي  گويد كه تـو هـم نمـي        خداوند به پيامبر مي   . ند كه نبود  ابي بن  عبداالله و) شناختند او را همه مي   كه  (ويد  س بن جلاس
پـس مـراد     . ولي در بـاطنش اعتقـادي بـه اسـلام نـدارد            كند ق كسي است كه اظهار اسلام مي       منافق كيست؟ مناف   .منافق هستند 

ويد س ـ بـن   و جـلاس ابـي  بن عبداالله شمشير را از رو بسته مثل     ي كه پس چه كساني مراد هستند؟ منافقين     . مشركين و كفار نيستند   
 در جنگهـا شـركت      ،ي و اصحاب، همراه پيغمبر بودند      كساني مراد هستند كه به اسم صحاب       شود  ميپس معلوم   . مراد نيستند  قطعاً

 رسـوا  ايـن افـراد      گونـه چ. دانـد  كردند ولي قرآن اين افراد را منافق مي        كردند، اظهار محبت مي    كردند، انفاق مي    كمك مي  ،داشتند
. ز هر چيز امتحـان اسـت       آفرينش دنيا قبل ا    ي  در حاليكه فلسفه  . يافت  همين روال ادامه مي    ،آمد ند؟ اگر اسم ائمه در قرآن مي      شو

 فَّت خل« ولي ،توانست  مي،م ايمان بياورنداورد كه همه مرداي بي خواست معجزه همانطور كه در مورد امتحان گفتيم كه اگر خدا مي
من قـبلاً در بحـث اعجـاز اشـاره         ( .چند نمونه هم در قرآن داريم كه يكي در سوره بقره است           .  ديگر امتحان معنا نداشت    ؛»ويلْالب 

از  ،ت معمولاً براي بعضي از كارهاي خلاف عـادت و سـنّ           ،كند را در جريان بگذارد و توجيهشان         خداوند بدون اين كه ملت     ).كردم
كنند  چيني مي بندي كنند از يك سال قبل زمينه خواهند سهميه مثلاً سوخت را كه مي. كنند چيني مي زمينه و   قبل يك توجيهات  

 تا مردم عـادت     كنند  اعمال مي بندي را     سهميه ، آماده شد   كه خوب   ذهن مردم  ؛اش اين قدر است    هو سهمي .  مردم آماده باشيد   كه  
 دشمن را باز كند، كه مردم دليلش را نداننـد كـه چـرا               بانر حكم، كه ز    يك تغيي  ،شكني يك وقت يك كار بزرگ، يك سنت      . كنند

دانيم كه كار خدا درست است ولي   بگويند ما مي يعنيبد باشد تع، مردمآويز دستم ندانند و تنها  جواب اشكالات را ه، شد گونهاين
شود كه چه كسي پيرو      در اينجا معلوم مي   . دانيم ولي به امام اعتماد داريم       چرا امام اين دستور را داد؟ ما نمي        دانيم چرا؟  ديگر نمي 

 الْقبلَـةَ  جعلنا وما...« :فرمايد مي. اردقرآن هم همين بيان را د     . گويد خط امام است و چه كسي پيرو خداست و چه كسي دروغ مي            

 وماکـانَ  االلهُ یهد نیالَّذ یعلَ إِلّا رةًیلَکَب کانت إنْ و هیْعقَبٰ یعل نقَلبیَ ممن الرسولَ تبِعیَ من لنعلَم الّا هایْعلَ کُنت یالَّت

اي را كه بر آن هستي يعني خانه كعبه را قرار نـداديم مگـر    ما آن قبله   ؛3»میرح فئولر َ اسِبالن االلهَ إِنَّ مانکُمیا عیضیُل االلهُ
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كنند و براي آنـاني كـه تعبـد          براي امتحان مردم، براي مشخص كردن كساني كه روي هوا و هوس خودشان پيروي ظاهري مي               
 .خواهيم ايمانهاي پوشالي را لو بدهيم      را خراب كنيم، ما مي     البته قصد ما اين نيست كه ايمان شما          :بعد مي فرمايد  . واقعي دارند 

 در )ع(حضرت علـي   و)ع(اسم ائمهاگر قرار بود كـه  . كنيم  روبرو مي، يك امر توجيح نشدهاان تخريب ايمان نيست كه شما را ب    قصدم
يـز  يذَر الْمؤمنِين علَى مآ أَنتم علَيه حتـى يم ما کَانَ اللّه ل«: فرمايـد  باز قرآن مي. قرآن بيايد ديگر امتحان و بلوي مفهومي نداشت  

  شـما بـه آيـه توجـه     .كند پاك را از خبيث جدا مي  .  قرار نيست خدا مؤمنين را به همين وضع رها كند          ؛1»...الْخبِيثَ من الطَّيـبِ   
 پاكانشان را از خبيثـشان      ؛كنيم ه هستند رها نمي    ك طورخواهد بگويد مؤمنين را همين       مي.  كفار نيست  ،منظورش از خبيث  . كنيد

مـردواْ علَـى   ...«همـان  . چه كساني خبيث هستند؟ آنهايي كه در ظاهر مدعي ايمانند ولي در باطن ايمـان ندارنـد         . كنيم جدا مي 

ما کَانَ اللّه ليطْلعکُم علَـى      ...«: دفرماي بعد مي . امتحانهايي كه بد و خوب را بتواند از هم جدا كند          . با امتحانهاي سخت   2»...النفَاقِ

چون اگر مطلع بوديد ديگر امتحان معنايي نداشـت          . مطلع كند  ، قرار نيست كه خداوند شما را نسبت به مسائل پنهان          ؛»...الْغيبِ
ببينيـد  .  منافقين لو برونـد بايد.  و ائمه در قرآن بيايد)ع(عليبنابراين نبايد اسم .  از مؤمن واقعي جدا نخواهد گشت  ظاهري و مؤمن 

 ـ ب نونَؤم الم فعرَ ي م يا علي لَ   نتولا اَ لَ« :فرمود )ع(اميرمؤمنانخود پيغمبر هم اين حرف را به         علي جان تو اگر نبودي مؤمن ؛3»يدع 
از هـم   نين  شوي كه مؤمنين و غير مـؤم        تو باعث مي   . تو امتحان بزرگ خدا هستي     . تفكيك داده نمي شد    ،و غير مؤمن بعد از من     

مـا   ا،اي خودشـان را لـو دادنـد     عـده )ص(رسول گرامي اسلام اگر چه در زمان ،دن ندار هم حتي رسول خدا    را اين ويژگي . جدا شوند 
 بروز ندادند ولي وقتي پيغمبر از دنيا رفتنـد و ايـن افـراد ميـدان را خـالي              ز در زمان پيغمبر هيچ چي     ،آنهايي واقعاً خطرناك بودند   

شـدند كـه ايـن را         اهل ولايت از غير اهل ولايت جدا نمـي         ،آمد  در قرآن مي   )ع(ائمهاگر اسم   . طنيشان را نشان دادند    چهره با  ،ديدند
  . بارها و بارها قرآن بيان كرده است

  الامر ضرورت معصوميت اولي
طيعواْ اللّـه وأَطيعـواْ الرسـولَ       اََ...«آيه  .  معصوم بود  ،د همانطور كه پيغمبر   ن يعني عصمت داشته باش    ؛دنلامر بايد معصوم باش   ا لياو

از سه گروه   خدا در اين آيه اطاعت      .) م برايتان عرض كردم   رايتان توضيح دادم و تفسيرش را ه       ب را من قبلاً  (4»...وأُولي الأَمرِ منکُم  
در  دمهاي عادي مر را معصوم ندانيم و آ     لاا لي كريمه اگر او   ي   در اين آيه   .لامرا لياو -3رسول   -2االله   -1 : است را امر به اطاعت كرده    

 مسلماً اشتباهاتي هم دارد و گاهي هم ممكن است كه خلاف دستور خـدا حكـم                 ،بگيريم، يا هر كسي كه رئيس يا خليفه شد        نظر  
حكـم اطاعـت بـه    .  در ايـن آيـه تعـارض وجـود دارد    ، فـرض بگيـريم  گونهاگر اين. ا اتفاق افتاده است   بدهد كما اينكه در زمان خلف     

آقا من اين حكم شرعي را از امروز ممنـوع          :  گفت ،لامر به يك چيز خلاف شرع حكم كرد       ا لي آن وقت اگر او    . مطلق است  ،مرلاا ياول
 حـرام كـردن   و همچنـين حـق       نـدارد     را  كسي حق تحريم چيزي را كه خدا و رسول حلال كردنـد            . حقي را ندارد    چنين .كنم مي
دهم كه اين شرع را زير پا بگذاريد، اين قانون           نه آقا من دستور مي    : مر آمد گفت  لاا لياو اگر . را كه خدا و رسول حرام كردند       يچيز

اََطيعواْ اللّه  ...«كنيم به دليل     خدا در اين آيه گفته كه اطاعتش         يكبار!  اطاعت كنيم يا نكنيم؟    در اينجا از او    ،خدا را ناديده بگيريد   

شود   اين مي  .زند  چون خلاف نظر خدا و رسول حرف مي        ؛ يكبار هم گفته اطاعتش نكنيد     ،٥»... منکُم وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ   
 اين كار را به هيچ وجه انجـام         ،دهي تناقص؛ به يكي بگويند آقا اين كار را هم بكن هم نكن، در عين حالي كه اين كار را انجام مي                    
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 در اين آيـه تنـاقض بوجـود         ،لامرا لي او  حرف بزند؟ در چه صورتي در مورد       ،ض كه خدا متناق   امكان دارد آيا  . اين تعارض است  . نده
 يكي از راههايي    چون.  دانش لدني است   ،لازمه معصوميت . دانش لدني داشته باشد   . لامر معصوم باشد  ا ليآيد؟ در صورتي كه او     نمي

شود خـروج    و اين مي  . كنم رع صادر مي   حكم خلاف ش   ، جاهل باشم  ،وقتي من به حكم   . كند جهل به حكم است     كه انسان خطا مي   
و  .لامر و خدا و رسول واقع نخواهد شـد     ا ليوقتي معصوم شدند هيچ وقت تعارضي بين دستور او        . س معصوم بايد باشد   ؛ پ از عصمت 

 اسـلام   كـم در    كـم  ،لامر عـصمت نداشـته باشـد      ا لياگر قرار باشد او    .لامر بايد معصوم باشد   ا ليگوييم او   ما مي  .شود اين حرف ما مي   
 كار و كردار معاويه را ديدنـد، بعـد     مردم همان اول ديديد كه وقتي معاويه آمد و       . كمااينكه ديديد شده است   . شود انحراف پيدا مي  

اي قاسـطين   يك عـده .  خوارج پيدا شدند، خوارج يك اعتقادات ديگري پيدا كردند         ، بدبين شدند  )ع(علي به   ،معاويه مردم را گول زد    
 شـود  لامر بـدانيم ايـن مـي   ا يل اگر قرار باشد ما هر كسي را او.، شد انحراف با اهل بيت دشمني كردند.ويه شدند طرفدار معا ،شدند
  .لامر بايد كسي باشد كه معصوم باشدا ليپس او.  كه الان شده استچيزي

يم ربـه بِکَلمـات فَـأَتمهن قَـالَ إِنـي           وإِذ ابتلَـى إِبـراه    «: فرمايد  سوره بقره است كه مي     124آيه  : لامرا ليدليل دوم بر عصمت او    

به مقام    حالا تو را   : خداوند فرمود  ،وقتي خداوند ابراهيم را امتحاناتي كرد و او را آزمود و او موفق شد             ؛  »...جاعلُک للناسِ إِماما  
 ؛»قَالَ لاَ ينالُ عهدي الظَّـالمين     ... «؟رسند ا به مقام امامت مي    ام چطور آنه   خدايا ذريه  ؛»...قَالَ ومن ذُريتي  ...« .رسانم امامت مي 

   .رسد هر كس ظالم باشد به مقام امامت نميرسند ولي  معني آيه اين است كه آنها به امامت مي، فرمود ظالمينشان نه
عتقادي است و اين را همـه قبـول   از مسائلي كه مورد اجماع شيعه و سني است اين هست كه امامت به معناي رهبري سياسي و ا  

 به معناي دوست است يا به معناي امام؟ امام به معناي رهبر سياسـي و                1»...إِنَّما وليكمُ  ...«و دعواي ما سر همين است كه        . دارند
  . پيشواي اعتقادي است

  يابد؟   ميقببينيم كه اصلاً ظلم در كجاها تحقّ. رسد گويد كه عهد امامت به ظالمين نمي قرآن مي
لم است و هر     پس معلوم است كه شرك ظ      . شرك ظلمي بزرگ است    ؛2»...إِنَّ الشرک لَظُلْم عظيم   ...«: فرمايد قرآن مي  :مورد اول 

. رسـد   مشرك هستند و مشرك به نص قرآن ظالم است و ظالم به مقام امامـت نمـي  ،آنهايي كه بت پرستيدند . مشركي ظالم است  
  ين ادعايي در حقشان كرده است؟ نچ كداميك بت نپرستيدند جز علي؟ چه كسي ،پيامبر خليفه بودندآنهايي كه بعد از 

ايـن   . كند به خودش ظلم كـرده اسـت        يو هر كس از حدود خدا تعد       ؛3»...ومن يتعد حدود اللَّه فَقَد ظَلَم نفْسه      ...« :مورد دوم 
مثلاً .  اعدام كنم،اعدام نيستحكمش  شخصي را كه   اين باشد كه من    ،ز حكم خدا   تعدي ا   ممكن است  گاهي وقتها . حداقلش است 

حـداقل ظلمـي كـه در تعـدي از حـدود الهـي محقـق                . اين تعدي به حق ديگري هم هست      . قاضي باشم و حكم اعدام صادر كنم      
كداميك از خلفاء هستند كه ادعاي      . تواند باشد اگر احكام اجتماعي باشد       مي  هم، ظلم به مردم جامعه   .  ظلم به نفس است    ،شود مي

 .دستم را بگيريد كـه نلغـزم      ؛  »مكُرِيخَبِفَلسَت  قيلوني  اَ«: خود ابوبكر در بالاي منبر گفت     .  آنها اشتباه كردند   ي  عصمت دارند؟ همه  
  و انـد   داده نظـر   كـه خلفـاء    كنـد   ذكر مي  مرحوم علامه اميني صد مورد    . من از شما بهتر نيستم و با شما از نظر علمي فرقي ندارم            

انـد و     برخلاف نص، برخلاف حكم قطعـي نظـر داده         يك بحثي بود اما      ، مسئله اجتهادي بود   اگر. ف نص قرآن و روايت است     برخلا
ظالم شايستگي امامت و رهبـري  . شود  ظالم امام نمي:گويد  بعد هم مي   . اين ظلم است   :گويد قرآن مي . اين تعدي از حدود خداست    

و نه از حدود خدا تعـدي  كه نه شرك به خدا ورزيده باشد كسي .  آن كسي كه معصوم باشد  ؟واند ظالم نباشد  ت چه كسي مي  . ندارد
ها بداند و يك لحظه هم به خدا شرك نورزيده            زمينه ي   يعني يك دانش عميقي داشته باشد كه احكام الهي را در همه            ؛كرده باشد 

  گواهي همين مطلب است    ، هستند نفرست و رسول خدا فرمود كه صديقين سه          ا )ع(ابيطالب بن عليهاي   اينكه در ويژگي   كما. اشدب
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پس معلوم شـد    .  اين شخص مستحق امامت است     . به خدا شرك نورزيد     پلك زدن  كه حضرت در تمام عمرشان به اندازه زمان يك        
 ، تعـدي كردنـد    هـي  حـدود ال    از  شايسته امامت نيست و آناني كـه بـت پرسـتيدند و            ،رسد  ظالم به امامت نمي    :فرمايد كه قرآن مي  

 هيچگـاه   مقام امامت براي كـسي اسـت كـه         . پس براي اينها مقام امامت ثابت نيست       . اين افراد ظالم هستند    ،خواسته يا ناخواسته  
ت هم شرك نورزيده باشد و هيچ تعدي از حدود الهي نكرده باشد و اين دو مورد در مورد خلفاء اتفاق افتاده كه البته خود اهل سن

اي بـت    آن كـسي كـه لحظـه       . بت نپرستيدند  ، نيست كه آنها مدعي باشند كه خلفاء در زمان جاهليت          گونهرا قبول دارند و اين    اين  
حنفائي كه در قرآن  .)ع(اميرالمؤمنينبود و اجداد مطهرش، ابوطالب و عبدالمطلب و هاشم و           )ص(خدا رسول ،ورزيديد و شرك ن   تنپرس

 نـه  ،اي در مكه بودند به نام حنفاء، ايـن افـراد نـه مـسيحي بودنـد          يعني حق گرايان، يك طايفه      حنفاء .گفته است اين افراد بودند    
  .پرست، خداپرست و موحد بودند كه قرآن به تجليل از اين افراد ياد كرده است نه بت  ويهودي
كرديم ايـشان همـين را    ث مياتفاقاً ما با يكي از اهل سنت بح(شود،   توبه كرد شرك بخشيده مي      شخص وقتي: گويند مي: اشكال

 شما ديگر حرف شرك نـزن، ايـن هـم       وقتي شخص اسلام آورد،    .كند اسلام همه چيز را پاك مي     ؛  »يء شَ لَّ كُ رُهطَلام ي سالا«: گفت
  )اند يك حرفي هست كه به ما گفته

 يـك پـسرش دنبـال كـار         ؛ دارد ؟ يك آقايي دو تا پسر     هآثارش چ . ه شود گوييم كه ممكن است مجازات بخشيد       ما مي  : اول جواب
او هم تـوجهي بـه حرفهـاي    . كنم  ميمجازاتتمرتب او را تهديد كرد كه     پدر هم   . تباه كرد  و وقت و عمر و جوانيش را         رفتخلاف  

يك روزي آن يكي پسر مثلاً در سن سي سالگي          . پدر نكرد، پسر ديگرش دنبال كار و علم رفت و به كمالات و درجات عالي رسيد               
 مجـازاتش را بخـشيد     ، در واقـع     بخشيداو ار   حالا كه   . بخشيدمتو را   خواهي كرد و پدر هم گفت كه من         عذر د و از پدر   پشيمان ش 

گردد؟ اگـر     كمالاتي را كه از دست داده برمي       ،درو  از بين مي   ،گردد؟ ننگي كه برايش درست شده      اين عمري كه رفته برمي    آيا  ولي  
  را ايـن ننگـي  ؟كند  ميچه ،كه هدر دادهرا ، پنجاه سال عمرش د و خدا هم او را بخشيدو توبه كر  يك فردي پنجاه سال گناه كرد       

. توانـد جبـران كنـد      هاي گناه را به هيچ وجه نمي       كند؟ شما هم اين را بدانيد توبه بعضي از خسارت           چه مي  ،كه از گناه آمده است    
بـا  . كنـد  وقت گناه نمـي    چون معصوم كسي است كه هيچ        ؛دشو  از عصمت خارج مي    ،يكي از آنها اين است كه انسان با اولين گناه         

 :گويند  مي ،كنند گردد چون وقتي معصوم را تعريف مي       و هيچ وقت به اين درجه برنمي      . شود اولين گناه از درجه عصمت ساقط مي      
اَللّهم اغْفـر   «.حالا توبه كرد ديگر عصمت تمام شد      . معصوم كسي است كه در عمرش هيچ وقت به هيچ گناهي مرتكب نشده است             

لم    يصْالع كتاَّلتي تَه اب است    ه گفته كاين  .  اصلا ويژگي گناه اين است     ،1» الذُّنوُبكنند آن كسي     بعضي از افراد فكر مي     ،اند خدا تو
داشـته  مجازاتشان بر. وري نيست اين ط!نه. كه هيچ گناهي نكرده است از تمام جهات مثل آن كسي است         ،برگشتو  كه گناه كرد    

  پاكشود اما ننگ گناه را نمي. كند وست دارد و تا حدي جبران ميخدا توابين را د . هاي ديگري هم دارد    البته يك ويژگي  . شود مي
ن اين حرف   كجا قرآ . برد ميكل آثار را ن    ،»يء شَ لَّ كُ رُهطَلام ي سالا«: گويند كند؟ اين كه مي   ف  رتواند برط  ننگ را چه كسي مي    . كرد
 حتي اگر صد هزار بـار       ،هاي حقوقي بعضي از جرمهاست كه اگر طرف مرتكب شود           نظام ي   در همه  ، در جامعه بشري   !ده است؟ را ز 

مثلاً در كشور   .  نامزد كنند   حاضر نيستند او را    ،بص، براي بعضي از منا    شود   اين گناه را مرتكب نمي     ديگر هم ثابت شود كه او ديگر      
روزي پـشيمان     به ابردزد؛  هالمللي بوده است و معروف بود      باند قاچاق بين  عضو   آقايي دزد بوده،     كزي، انگلستان و يا فرانسه ي     اندون
 جهـت   در برويم   ،ي اينكه فكرمان را در جهت خلاف به كار بياندازيم         به جا ! كنيم؟ اين چه كاري است كه ما مي      : گويد  مي ،شود مي

انـسان  خواهم از امروز كمكـم كنيـد كـه     مي. م آمدم و پشيمان شدمد من خودشما كه ما را نگرفتي:  محكمه آمد و گفت   به .خوب
او در ايـن يـك سـال        . دهـيم  مهلـت مـي   بـه تـو     يك سال   : گفت.  به او مهلت داد    ،اي بود   آدم خوش سليقه   قاضي هم .  باشم خوبي

 نامزد رياست جمهوري    دو سال بعد  .  شهرت جهاني پيدا كرد     و  كرد، اصلاح كرد، كارهاي خوب كرد      درخشيد و ابتكار كرد، اختراع    
آقا گناهت را كه بخشيديم سر جايش، ولـي         : گويند كنند؟ مي  كنند؟ در كجاي دنيا اين را تأييد مي        شد آيا صلاحيتش را تأييد مي     

ي تـا كجـا؟   ول.  ما اين را قبول داريم»يء شَ لَّ كُ رُهطَلام ي سالا«. تواني بنشيني  نمياينجا  . تواني در اين منصب قرار بگيري      ديگر نمي 
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آوري شـرك و از       از جملـه خـروج از عـصمت، ننـگ          ؛شود، ولي آثاري در پي دارد      مجازات بخشيده و عفو مي    مرزش تا كجا است؟     
قبول داريم كه اين افـراد مـشرك بودنـد، ولـي     : سؤال اين بود كه آنها گفتندپس . دست دادن عمر اينها قابل عفو و جبران نيست  

 آثـار شـرك را   ي در جواب اول گفتيم كه توبه و اسـلام همـه     . توانند به امامت برسند     مي ،شرك نزنيد  ديگر حرف از     ،اسلام آوردند 
 ، بعد از ايـن كـه خـوب شـستيد          .شوييد   آن را مي    شما با آب داغ و مايع لباسشويي       ،ريزد وقتي خون روي لباس مي    . كند پاك نمي 

 .زشـت اسـت لبـاس سـفيد اسـت     : گوييد شما مي. ش نجس نيست رنگ:گويند فقها مي  . اما رنگش هنوز مانده است     .رود خونش مي 
طور انـساني  چ.  خشك شود تاپاك است آب بكش و در آفتاب بگذار. دهيم كه رنگ خون نجس نيست    ما فقط حكم مي    :گويند  مي

 قبـول   شـما ايـن را     كه در عمرش يك لحظه بت نپرستيده با آن انساني كه پنجاه سال بت پرستيده و توبـه كـرده يكـي باشـند؟                       
 بـا   آقايي كه يك مسلمان كشته است،.اصلاً عقل از اين ابا دارد!  يك نظام حقوقي جهاني را نشان بدهيد كه اين را بپذيرد     !!داريد؟

حـضرت  وليد دستش به خون شهدا و مؤمنين آلوده است و حالا آمده مسلمان شده آيا اين آقا مثل                    بن  خالد .توبه هم ننگ را دارد    
 .كنيد اين چه حكمي است كه مي ؛»مونکُح تفیْ کَمکُما لَفَ« خاطر اسلام شمشير زده و كفار را كشته است؟  كه بهاست )ع(علي

  اين چه نوع قضاوتي است؟ 
ايـن  . كنند و توبه كردند    آيه نفرمود آن ظالميني كه قبلاً ظلم كردند و حالا هم ظلم مي            .  اين كه اين آيه مطلق است      :دومجواب  

خواهد توبه كرده باشد يا توبـه نكـرده باشـد؛ ايـن آيـه        مي،منظور ظالم است ،  ١»قَالَ لاَ ينالُ عهدي الظَّالمين    ...« :آيه مطلق است  
 در كجـاي آيـه      !؟انـد   استثناء شده  ،اند اند و توبه كرده     آنهايي كه ظلم كرده    !نه: گوييد كنيد و مي    شما چرا مقيدش مي    .مطلق است 

جداي از اين كه . توانيم اين حقيقت را استفاده كنيم ما از اطلاق آيه مي.  صورت مطلق حكم كرده استاستثناء كرده است؟ آيه به
 قـرآن   .فق با ظاهر و موافق بـا اطـلاق آيـه           يعني موا  ؛ تفسير كرده است    آيه را اينگونه   ،عصمت و طهارت   بيت  اهلواني از   روايات فرا 

إِلاَّ الَّـذين تـابواْ    قَـالَ لاَ ينـالُ عهـدي الظَّـالمين        « :توانـست بگويـد    مـي . نـد استثناء نكرده و خدا يادش بوده است كه استثناء ك         

 توانـست  مي ،همدر اينجا    .2»...إِلَّا الَّذين تابوا من بعد ذَلک وأَصلَحوا       *وأُولَئک هم الْفَاسقُونَ  « :در سوره نور فرمود   . »وأَصلَحوا
 آيه مطلـق  . خواهد تخصيص دليل مي.  تخصيص بدون دليل كه نداريم  !كنيد؟  چطور آن را استثنا مي    ؟ شما   مودفرس چرا ن  بگويد پ 
 ،توبـه .  نيـست  مامتا ي  اين ديگر شايسته  . ) توبه نكرده باشد    چه  توبه كرده باشد   چه(  ؛ هر كسي كه ظلم كرده     :گويد  آيه مي  .است

 هزار تا خلاف گرفت و كرد، در سر گذر باج مي كرد، خلاف مي آقايي دزدي مي. امامت كنندتوانند  نمي  وليكند مجازات را پاك مي
  بر مامهعكدام مرجعي حاضر است     . مامه بگذارم عخواهم    صبح هم گفت آقا من مي      ،يك وقت پشيمان شد و به حوزه آمد       . كرد مي

چه كسي حاضر است پشت سر اين . ر را نكن قبولت هم داريم ولي اين كا     ،قبول داريم كه تو خوب شدي     : گويند  مي ؟سر او بگذارد  
. كرده است   در جاهليت همه خلافي مي     ،المتقين باشد  خواهد امام   آن كسي كه مي    .آقا نماز بخواند؟ يك حساب كتابي در كار است        

ه قبـل از    شود ك ـ   پس معلوم مي   .، مردم فكر كردند كه آمده است كه پيامبر را بكشد           پيامبر همين خليفه دوم بود كه آمد در خانه       
 ولي ديگـر مقـام امامـت را بـه     .همراه پيغمبر شدبعد هم اسلام آورد و كمك كرد و . آن، در دوران جاهليت آدم قلدري بوده است  

 همـه ايـن مـشكل را        ، كه بيرون برويد   )ع(بيت اهل شما از    .منحصراً به او نبوده است    . دهند كه قبلاً در انحراف بوده است       يكسي نم 
خواهيم بگـوييم امامـت بـراي     ولي مي.  پيله كنيم شخص خاصي  خواهيم به   ما نمي  . ديگران هم داشتند   ،هم داشته ابوذر  . اند داشته
 آن كسي كه توبه واقعـي كـرد و از شـرك             ،»يء شَ لَّ كُ رُهطَلام ي سالا«.  به خدا كافر نشدند     لحظهيك  اي است كه در عمرشان       ذريه

 ولي قرار نيست مناصـب      ،اين قبول است  . شود مجازات از او برداشته مي     ، گفت »ه الا االله  لا ال «خارج شد و وارد اسلام شد و كلمه         
توانند بـه     سوي خدا است اين را كه ديگر نمي        است، منصبي كه هدايت مطلق به      3»...يهدونَ بِأَمرِنا ...« كه    آن هم مناصبي   ،عالي
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   .او بدهند
ما قبول داريم كه خلفـا در بعـضي از جاههـا حكـم اشـتباه      .  ظالم است،ي كنددا گفتيد كه هر كس از احكام خدا تع     شم :اشكال
  . ولي عمدي نبوده استدادند

بـه صـرف   آيا دستش بدهيد؟  آيا حاضريد كه مريض    ،كشد وقتي شما بدانيد كه يك پزشك از روي خطا و اشتباه آدم مي            : جواب 
چنـين  . خواهد سهوي باشد  مي،خواهد عمدي باشد   حالا مي  ،شدك شود؟ بالاخره آدم مي     شايسته رهبري مي   ،اين كه عمدي نيست   

 ،خواهد عمـدي باشـد   تخلف از احكام خدا مي. كندخواهد و دقيق هدايت   كه خدا ميگونهتواند جامعه بشري را آن    ه نمي شخصي ك 
 ،كشد ولي عمدي نيـست    دم ب آاين آقا رانندگي بلد نيست ممكن است كه دوتا          . نبايد كار به دستش بدهي    . خواهد سهوي باشد   مي

 مـورد  در ايـن  بخواهـد رسد كه   اصلاً نوبت  به شريعت نمي     ،اين حكم عقل است   .  خوب ماشين به دستش ندهيد     .اين سهوي است  
عمدي نباشد ما كه نيامديم اثبات كنيم كه تعمدي بوده است با            . كشد  عقل يك خط قرمز در آن مي       ،در همان قدم اول   . نظر دهد 

: گفـت  نبوده است؟ آيـا خليفـه دوم ن        ها عمدي  ريم متعه، تحريم حج تمتع آيا اين      تح. موارد تعمدي بوده است   اين كه در بعضي از      
ايـن چـه   » انا محرمهما و معاقب عليهمـا » «من رسول االله زن كانا في    اتعمت« .كنم من حرامشان مي  ؛  »انا محرمهما و معاقب عليهما    «

 كه در زمان پيغمبر بود اين عمدي نبوده است؟ وضـع صـلوه        »رِ العمل ي علي خَ  يح«اء  غال.  دارد؟ اين كه عمدي بوده است      توجيهي
. كنـد   فرقـي نمـي    ، سهوي بـوده اسـت      اين موارد  ي  همه  كه شاءاالله ، آيا اين عمدي نبوده است؟ إن      )نماز جماعت مستحبي  ( حتراوي

»...      هفْسن ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دعتن يمگويد كه ظالم     قرآن مي  .ز حدود خدا تعدي كند به خودش ظلم كرده است         هر كس ا   ؛»...و
 ـ ...«كه من در اينجا جواب را گفتم؛ آيه         . تواند قرار بگيرد   در منصب رهبري نمي   . تواند امام باشد   نمي عتن يمو؛ مطلـق اسـت    ،»...د 

 مجازات بيشتري دارد، ظلـم آن يكـي        متعمد ظلم   اصل اطلاق در اينجا حاكم است، منتها      . يعني تعدي از روي ظلم يا جهل باشد       
توانـد و   اگر طـرف بدانـد كـه نمـي    . تعدي از حدود الهي ظلم است. ستاظلم  هر دو در هر صورت     . مجازات كمتري دارد   )سهوي(

ويند كه تو گ  قتل خطا، چرا؟ چون مي:گويند  قتل شبه عمد؛ نمي:گويند  خيلي از افراد به اين مي،پشت فرمان بنشيند و آدم بكشد
را در دست بگيري چه كسي گفت كه كارد را در دست بگيري؟ چه كسي گفت كـه پـشت                    جراحي  تواني كارد    دانستي كه نمي   مي

 ، بـه  احيش كامل نيست و تيغ    پزشكي اگر بداند كه جرّ    .  شبه عمد است   ،دانها معتقدند كه اين قتل     فرمان بنشيني؟ خيلي از حقوق    
 قتل شبه عمد، اگر قتل عمـد نگيرنـد          :گويند  مي ،شد درمانش كنند   د و بميرد در حالي كه مي      دست بگيرد و مريض را جراحي كن      

. داند كه جاهل است، قطعاً هر كسي و يا هر جاهلي به جهل خودش علم دارد                 پس آن جاهلي كه خودش مي      . شبه عمد  :گويند مي
بنابراين من نبايد متكلف كـاري      . دانم كه جاهل هستم     مي .مبنده مثلاً علم به دانش مواد ندارم، اما به اين جهل خودم كه علم دار              

 نه يك حكم شرعي، و جزء بناي عقلا اسـت  ، اين مسئله را توضيح داديم كه اين يك حكم عقلي است        .مدانم بلد نيست   شوم كه مي  
   .و همه عقلاي عالم اين را قبول دارند، دين هم براساس حكم عقلي حكم كرده است

  :صومينخلاصه بحث عصمت مع
عهـد  : فرمايد آيه دوم مي  . شود  اول تعارض پيدا مي    ي  دهند و در آن آيه      حكم خلاف خدا و رسول مي      ،لامر اگر معصوم نباشند   ا لياو

 چه شـركي كـه   .شرك و ديگري با تعدي از حدود خدا يكي با : محقق خواهد شد  گونهگفتيم ظلم دو    . رسد امامت به ظالمين نمي   
 محروميـت از مقـام امامـت        ، يكي از آثار ظلم    .آثار ظلم خواهد ماند حتي با توبه      . ي كه توبه نكرده باشد    د و چه شرك   توبه كرده باش  

از و   سـهوي    خواه ، باشد عمدي تعدي   خواهمطلق است، و تعدي از حدود الهي        و دوم اين كه آيه      . شود  هم پاك نمي   با توبه    واست  
دليلش هم ايـن اسـت كـه رهبـر الهـي            .  خدا شايسته رهبري نيست     باعث تحقق ظلم است و متعدي از حدود        ، هر دو  ؛روي جهل 

به او موظف است بر اساس حدود الهي مردم را رهبري كند اگر قرار باشد خودش احكام شرعي را نداند و يكي از پيروانش بخواهد           
داد و   كه خليفه يك حكمي مـي     زياد اتفاق افتاده است   . خورد كمااينكه در مورد خلفا ديده شده است         به درد رهبري نمي    ،ياد دهد 

توانـد امـام باشـد؟        چطـور مـي     شخص اين. كرد عذرخواهي مي  ، اين خلاف نص قرآن است     !اي خليفه : داد آن وقت شخصي ندا مي    
 بيـشتر از  زكنند كه هيچ چي ـ سر كلاس بيايد، دانشجوها احساس  اگر يك استادي به  .بنابراين امام بايد كسي باشد كه بالاتر باشد       

: خانمي نزد خليفه آمد گفـت     .  اين چه استادي است؟ نيامدنش بهتر است       ،ياد دهند به او    حتي در بعضي از جاهها       ،د نيست آنها بل 
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حرف : خليفه گفت.  بايد مهريه را پس دهي:گويد  مي،خواهم  حالا كه طلاق مي،ام را پرداخت كرده  همسر من مهريه!جناب خليفه 
وإِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مکَـانَ زوجٍ وآتيـتم إِحـداهن           «: گويد  قرآن را نخواندي كه مي     مگر اين آيه  : خانم گفت . زند درستي مي 

 كـه   كسي. حكم را پس گرفت   . نبودببخشيد حواسم به اين آيه      : گفت. 1»قنطَارا فَلاَ تأْخذُواْ منه شيئًا أَتأْخذُونه بهتاناً وإِثْماً مبِيناً        
  .خواهد امامت كند بايد بر تمام قرآن و بر تمام احكام الهي مسلط باشد مي

  بسم االله الرحمن الرحيم
  :سؤالات

كردند آمده است كه    چرا در قرآن كريم در مورد كساني كه از حدود الهي تعدي كردند و مسلماً به جامعه ظلم مي                   -1
»...هفْسن ظَلَم ؟ ديگران ظلم كرد ونفرموده به خود و»...فَقَد  

 اين است ،در همه موارد صادق است   و  اش كه قطعي است     چون تعدي از حدود الهي دو جنبه دارد، يك جنبه         . من جوابش را دادم   
اش كه در بعضي موارد صادق است و در بعضي موارد صادق نيست اين است كه به مردم                  يك جنبه . كه به خودش ظلم كرده است     

دا ع  نفي ماء اثبات شي. ظلم به ديگران نيست، ولي نفي آن جنبه؛اش كرده استره به آن جنبه همگاني  قرآن اشا . ظلم كرده است  
  . كندنمي

يك مـيخ بـه ايـن       هر گناهي كردي    :  گفت  به او  و  داد  به فرزندش  ايتختهاند كه پدري    اند نوشته يك خواهري هم زحمت كشيده    
تـو  : گفـت . هـا را بيـرون آورد  مـيخ ! ها را از تخته بيرون بياورحالا اين ميخ: بعد آمد گفت. چند روزي كارش همين بود! تخته بزن 

خـواهم  مـي : حالا منظورتان چيـست؟ گفـت     : گفت. ها را بيرون آوردي، ميخي در تخته نيست، اما آثارش در تخته باقي است             ميخ
بزرگان ما گفتنـد كـه   !  استاين حرف زيبايي. بگويم، كه اگر گناه كردي و بعد توبه كردي گناهي برايت نيست؛ اما آثار گناه است     

  .  حل شودتمشكلاي  همه نيست شويم كه صرف اينكه توبه كرديم قرارمتوجه ب
  شود؟چگونه اجرا مي 2»...أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ...« براي زمان غيبت آيه -2

 از طريق )عج(امام عصراطاعت كسي كه ) يح داديمان باشد همين را توضهاي اول اگر يادتما در بحث. (با روشي كه ائمه ما فرمودند     
افتد به فقهاي ما مراجعـه كنيـد و     در حوادثي كه اتفاق مي    :  كه فرمودند  )عـج (امام عصر نيابت عامه تأييدش كرده است با آن روايت         

خر روايت آمده است  كه رد آنها رد ماسـت و رد مـا رد                 و در آ   .آنها حجت من بر شما هستند      ؛3»مكُيلَتي ع ج ح مهنَّإفَ«: فرمايد مي
  . خداست

هـا   اشـخاص غيـر معـصوم را بـه مـديريت و حكومـت بـه اسـتان          انآيا حضرت پيغمبر در زمان حيات خودش       -3
   فرستاد؟ نمي
ر از او نيـست و      تگوينـد كـه ديگـر بـالا       امـام بـه كـسي مـي       . را نگفتيم؛ امامت را گفتـيم     ...  ما مديريت حكومت استانداري و       !چرا

ن را نـدارد؛    أايـن ش ـ  . استاندار كـه اينگونـه نيـست      . گويند امام به اين مي  . هاي نظام اسلامي به امضاء اوست     انمشروعيت همه ارگ  
ولي اگر ولـي فقيـه      . تواند غيرمعصوم باشد؛ اگر كار بلد باشد، حالا اگر يك دروغي هم گفت قرار نيست از استانداري خلع شود                   مي

  . گوييم، نه حكومت كردنما داريم ولايت را مي! دقت داشته باشيد. افتدفوراً از ولايت ميدروغ گفت، 
    داشته كه منافقين را رسوا كند؟چرا اصرار! وند ستارالعيوب نيست؟مگر خدا -4

ود كـردن اسـاس   با اظهار اسـلام، بـه قـصد ضـربه زدن و نـاب      كسي كه به دروغ،   . و كتاب دارد  ستارالعيوبي خداوند حساب    ! ببينيد
 بـه   ديگـر خداونـد   .  سترش كند، اين ظلم به مردم است؛ ظلم به مـؤمنين اسـت             اگر خداوند بخواهد  شود   وارد اسلام مي   مسلمين،

! بخـشد؟  را مي  خدا صاحب فضل است ولي آيا اين صاحب فضل حق مردم          .  خدا عادل هم است    !قيمت ظلم كه ستارالعيوب نيست    
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نديـد  از فـضلت   اين را !خدايا: ر فضل ندارد؛ بگوييم   الناس ديگ حق. شود صاحب عدل   ديگر مي  .به حق مردم كه رسيد عدالت است      
يحـذَر الْمنـافقُونَ أَن   «.  اتفاقاً قرآن اين را تأييد كرده اسـت    . حق مردم كه نيست    در حق خودم است؛     درفضل من   : گويدمي. بگير

منافقين دائماً نگران هستند كـه خداونـد         ؛»في قُلُوبِهِم قُلِ استهزِؤواْ إِنَّ اللّه مخرِج ما تحذَرونَ        تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما      
 ؛ انجـام خواهـد داد     ترسـيد را    همان چيزي كه مي    به آنها بگو حالا مسخره كنيد خدا      . رو كند  باطنشان را    اي بفرستد كه  سوره

  . خ اسلام هم مواردي اتفاق افتاده استدر تاري. يعني رسوايتان خواهد كرد
   هاي امروز شما نسبت به امور گذشته فايده عملي دارد؟آيا گفته -5

: گويـد  فرزندتان مـي  ! اين كار را نكن   ! فرزندم: گوييدايد، به فرزندتان مي   شما اينجا نشسته  . امور گذشته عبرتند براي آينده    ! ببينيد
چند بار هم در . دانم اين نوع كار تو اين اثر را دارد   ام؛ مي من از گذشته عبرت گرفته    : گوييد مي! مگر شما علم غيب داريد؟    ! باباجان
 امروز مشكل جهان اسلام چيست؟ مشكل نداشتن رهبر واحد، مشكل تـشتت در رهبـري، مـشكل                  . برايم تكرار شده است    هگذشت

بع جهان، الان اگر استعدادها و مغزهـاي متفكـر مـا از جهـان            ترين منا نيم ميليارد مسلمان هستيم با غني     و  ما يك   . تنازع رهبران 
هـا گرفتـه شـود، يـك سـال دوام            اگر منابع مـا از غربـي      . غرب برگردند به كشور خودشان، تمدن غرب دچار فروپاشي خواهد شد          

!  چـه چيـزي مـا نـداريم؟    .اريمما همه چيز د.  و نه ما، شما براي خودتان باشيدنه شما! آقا:  روزي در دنيا بگوييم ر ما اگ. آورند نمي
با اين وضـع آنهـا دارنـد روي سـر مـا             . شوندتوانيم زندگيمان را اداره كنيم؛ آنها نابود مي       ؛ مي خودش همه چيز دارد   جهان اسلام،   
كند اين است كـه  دردي كه امروز اين بحث از ما دوا مي      . مشكل ما اين است   . به خاطر نداشتن رهبر واحد    چرا؟  . كنندحكومت مي 

 اسـلام   امـت ها را عاقلانه، دور از توهين، دور از حرفهاي ناسزا در جو دوستانه مطرح كنـيم؛ بـالاخره                    بالاخره اين بحث   ما بتوانيم   
 ،وقتي حاكم يك كـشور اسـلامي      .  كه اين بلاها بر سرشان آمده است       كنند دارند بر سرشان حكومت مي     طواغيتمتوجه شوند كه    

بحث امامت بالاترين بحث    .  مشكل ما الان اين است     !شود كرد؟  ديگر اين را چه مي     فروشد، قدرت مي  يك اجنبي ابر  مملكتش را به    
 اقتـدا نكنـد،   ،به امام منصوب از نزد خدا م عادل،به خاطر همين است كه اين همه روايت تهديد كرده است، كسي كه به اما       . است

 هست؛ به خاطر اين است كه اسـاس خـراب   نيست؛ حتي در روايات اهل سنت هم   يكي دو تا روايت هم      . تمام اعمالش باطل است   
  . ندشوريزد؛ كفار حاكم ميبنيان فرو مي. شودمي

  )السلام عليهم(دانش ائمه معصومين و علم 

ديگر گزارش  من  (ما روايات فراواني داريم،     .  كه خداوند به آنها حق حاكميت داده است         است امامانيبحث ما در مورد علم و دانش        
الحجه را ورق بزنيد، با همين ذهنيتي كه اينجا داريد، ببينيـد            ، حتماً كتاب  بيابيد از اصول كافي     كنم، خود شما بزرگواران آنها    نمي

آنجـا  . تا جلـد سـوم ادامـه دارد       شود    شروع مي الحجه   كتاب ،اواسط جلد دوم  از  تقريباً  . خيلي فراوان است  . گويدآنجا روايت چه مي   
هايي كه آمده، روايات فراواني است درباره علم ائمه؛ آنجا مطالعه كنيـد منتهـا بـا ايـن     يكي از بحث . هاي ائمه را گفته است    ويژگي

حالا چـرا؟ بـه چـه دليـل؟ استدلالـشان چيـست؟ از امـام سـؤال                  .  ائمه همه علوم را دارند     :گويند روايات فراوان مي  . )پيش زمينه 
چطور كسي : فرمايندچرا؟ به چه دليل؟ امام مي : گويندمي! آري: گويندمي. ها و زمين را داريد    نشما همه علوم آسما   ! آقا: كنند مي

 شما  ! وقتي اطاعتش را واجب كرد، معنايش اين است كه مردم          1؟، خدا اطاعتش را بر همه واجب كرده است        ندارد  را كه همه علوم  
ش اين است كه بـه چيـزي   ااش چيست؟ لازمه  لازمه.شويدرويد هدايت مي باندازد، اگر دنبال او  كه برويد در چاهتان نمي     ل او دنبا

! ايـن عقلانـي اسـت؟   آيا آيا ممكن است خداوند اطاعت يك جاهلي را بر مردم واجب كند؟             . ددانجاهل نباشد؛ يعني همه چيز را ب      
! داشـتي هـر چـه ايـشان گفـت پيـروي كـن       در امـور به ! آقـا :  بگويد!كند؟گوييم، يك آدم عاقل اين كار را مياصلاً ما خدا را نمي  

امام همين . اين استدلال در حديث است! كند؟عقل اين كار را مي ! كند؟ميرا  خدا اين كار    ! نجار: چه كاره است؟ بگويد   : گوييم مي
ي كه در روايـت     از جمله چيزهاي  . كرد اگر ما عالم به همه چيز نبوديم، خدا اطاعت ما را واجب نمي            : گويندمي. كنندرا استدلال مي  
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در . 1دانيمما زبان حيوانات را مي    :  ائمه فرمودند  گوينددر چه ابعادي؟ روايات بسياري داريم كه مي       . آمده، يكي ابعاد علم ائمه است     
قَالَـت  ...« .دانـيم  پرندگان را مي   سخنما   ؛٢»...يا أَيها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ     ...«: فرمايد مي )ع(حضرت سليمان قرآن هست كه    

سـليمان   ؛ 3»...فَتبسم ضاحکًا مـن قَولهـا      * نملَةٌ يا أَيها النملُ ادخلُوا مساکنکُم لَا يحطمنکُم سلَيمانُ وجنوده وهم لَا يشعرونَ            
، اشاره كردم در بحثهاي ديگر    من قبلاً هم    ( فراوان هستند     يك دسته از روايات كه     . و خنديد   كرد يگفتار مورچه را فهميد، تبسم    

ما در خانه امام رفتيم، ديـديم، امـام         : گويند مي )ع(امام صادق مثلاً اصحاب   . دنيا است هاي مردمان   علم به همه زبان   ) كنماعاده نمي 
 بعـد كـه     .گريه كرديم ان سجده، كه ما همه      كردند در زم  كنند، منتها امام آنقدر گريه      فهميم مناجات مي  دارند به زباني كه ما نمي     

كـه بـه زبـان      بـود    )ع(حـضرت اليـاس   دعاي برادرم   : خوانديد؟ گفتند بود مي اين چه   ! االلهرسوليابن: امام دعايشان تمام شد، گفتيم    
شما زبان ملـل  : د پرسي)ع(امام كاظمشخصي از : گويد يا روايت ديگر مي. كرديعني امام داشت به زبان سرياني دعا مي      . سرياني است 

و . ديدند چند هندي آمدند، امام با آنها به زبان هنـدي صـحبت كردنـد   . بيني الان مي! بنشين: دانيد؟ امام فرمودند ديگر را هم مي   
از جمله چيزهاي ديگر كه در راويات       . هاي ائمه است  اين هم از جمله دانش    . يكي دو تا روايت هم نداريم     . حرفهايشان را جواب داد   

كند كه چرا سليمان از نيامـدن هدهـد و          آن شخص سؤال مي   . بينند، حتي در زير زمين    اين است كه ائمه اطراف عالم را مي       آمده  
 كنم، يا بايـد حجـت و       اش مي ، يا شكنجه  كشم  او را مي  يا  : غيبتش اينقدر عصباني شد، غيبت كه كار خلافي نيست؛ سليمان گفت          

ديد؛ همـانطور كـه شـما در        كه كار مهمي دستش بود، چون هدهد آبها را در زير زمين مي            به خاطر اين  : امام فرمودند . دليل بياورد 
سـليمان  ) هاي اعجاز علمي قرآن گفـتم، اگـر يادتـان باشـد    من در بحث. (امروز از نظر علمي هم ثابت شده است . بينيدشيشه مي 

اين هم از جملـه     .  سليمان اين قدرت را نداشت اما ما داريم        ؛4بينيمواالله ما هم مي   : بعد فرمودند . انجام دهد توانست اين كار را     نمي
 را  شـيعيانمان  ما وقتـي چهـره    : فرمايداست كه مي   )ع(باقر امامباز از   . چيزهايي است كه روايات متعدد آمده است؛ مراجعه بفرماييد        

فهمـيم  نويم، از لحن گفتارشان مياگر حرف زدنشان را از پشت ديوار بش. فهميم كه اين شيعه است يا دشمن ماست بينيم، مي مي
لَو نشاءُ لَأَريناکَهم فَلَعرفْتهم بِـسِيماهم ولَتعـرِفَنهم        و  «: فرمايد كه   مي )ص(پيامبر گرامي قرآن به   . 5 يا دشمن ما   ستكه اين شيعه ما   

     الَکُممأَع لَمعي اللَّهلِ ونِ الْقَوي لَحهايشان بشناسى، هر چند  دهيم تا آنان را با قيافه  آنها را به تو نشان مى    و اگر ما بخواهيم    ؛٦»ف
 يعني خداوند اين مقام را براي پيامبر ثابت دانسته          !داند توانى آنها را از طرز سخنانشان بشناسى؛ و خداوند اعمال شما را مى             مى

 هـر   .فهمي مؤمن اسـت يـا كـافر       ، مي بينيان را مي  سيمايش. فهمي اين مؤمن است يا كافر      است كه تو وقتي مردم حرف بزنند مي       
 بـاز يكـسري روايـات از    .سـت  و قطعـي ا ا منـصوص م ـكه اين هـم در روايـت    . شأني پيامبر دارد به جز شأن نبوت، ائمه هم دارند         

 بل اندمجت علي« )كنممن به بعضي از آنها اشاره مي( به اين حقيقت اشاره كرده است )ع(اميرالمؤمنينالبلاغه است كه در آنجا  نهج
بـر چنـان   ام، يـا بلكه من بر چنان دانشي پيچيده شـده  ؛7» الطوي البعيده                  في رشيهلو بحت به لاضطربتم اضطراب الا      علم   نونٍكْم 

روايات  .فتيداآيد، به لرزه مي    ورم كه اگر بر شما آن دانش را آشكار كنم، مانند طنابي كه در چاه عميق به لرزه مي                   غوطه دانشي
از من بپرسيد قبل از آنكه       ؛8»رض الاَ يقرَُطُ بِ  اَعلمَ منّي  ماءس فَلانا بِطرُقُِ ال   دونيقفْ تَ نْ اَ لَبلوني قَ س«: يا حضرت فرمود  . بسياري است 

باز بـه   ! آيد؟كسب بدست مي  اينها با   آيا  ! ها علم عادي است؟   اينآيا   .هاي زمين   راه  از هاي آسمان داناترم  مرا نيابيد؛ كه من به راه     
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 هر چه دانش بخـواهي ايـن        .تمام دانش اينجاست  : اش فرمود دست گذاشت روي سينه    ؛1»ها ان هاهنا لعلما جمعا    «: كميل فرمود 
فياني، خبر  اميه، خبر آمدن س   يوسف، خبر نابود شدن بني    بن خبر آمدن حجاج  . البلاغه فراوان است  باز اخبار غيبي در نهج    . جا است 

اش اينها همـه  . البلاغه اخبار غيبي آمده است    فراوان در نهج  . ، اخبار غيبي در مورد كوفه     بصره... عباس، خبر غرق شدن و      بني آمدن
  بـابِ  لف اَ )ص( االلهِ ولُسني ر ملَّع«:  آمده است كه فرمود    )ع(مؤمنينالاميرالبلاغه از قول     باز در غير نهج   . ائمه داشتند از علومي است كه     

رسول خدا به من هزار باب دانش آموخت كه از هر بابي هزار باب دانش ديگر بـر مـن گـشوده       ؛2» بابٍ لف اَ  بابٍ لِّ كُ نْ م فتح لي 
شـد و خـدا بـه او عطـا     اند كه پيامبر هر چه از دانش روزيـش مـي           و ائمه ديگر نقل كرده     )ع(اميرالمؤمنين مجموعه رواياتي كه     .شد
آن روايات انار، پنج شش مورد است كـه  . كه آن روايت انار را من گفتم.  نيز بياموزد)ع( عليه بهكرد، اولين مأموريتش اين بود ك    مي

تنـاول فرمودنـد و      يكي از آن را رسول خدا        .انار از آسمان نازل شد    دو  :  فرود )ع(اميرالمؤمنينكه  . كنم به حد تواتر است    من فكر مي  
: ندبعد از آن فرمود.  را خودشان تناول كردندند و نصف ديگرن را به من داد    از آ  ند، نصف دومي را نصف كرد   . تعارف من هم نكردند   

انار اول وحي بود، كه تو در آن شريك نيستي، انـار دوم             ! ياعلي: فرمودند. خدا و رسول داناترند   : فهميدي آن چه بود؟ گفتم    ! ياعلي
اند كه در جريان جمـع  خود اهل سنت نقل كرده. 3يداندانش بود كه تو در آن شريك هستي؛ هر دانشي من ياد بگيرم، تو هم مي    

آن و هـيچ آيتـي از قـر       . آموخت  و تفسيرش را به من مي      شد، رسول خدا تأويل   اي نازل مي  وقتي هر آيه  :  فرمود )ع(مؤمناناميرقرآن  
زل شـده، معنـايش   دانم در كجا نازل شده، درچه حالي بوده، در چـه فـضايي نـا    مي.  تفسير و تأويلش را ندانمنيست كه من شأن، 

از (و اما در رابطه با علم غيـب    . اندخود آنها هم اين را نقل كرده      . دانمچيست، مفهومش چيست، تفسيرش چه بود، همه را من مي         
ام فقـط از بـاب يـادآوري        خواهم كه يك بار ديگر مراجعه كنيد به بحث علم غيب ائمه كه من آنجا كاملاً گفتـه                  شما بزرگواران مي  

 با علم غيب ائمه اين است كه علم غيب ائمه آن چيزي است كه در لوح محفوظ                  فرق علم غيب خدا   ) كنم عرض مي  خيلي خلاصه 
 در مورد زمان ظهور و تعيين زمان ظهور كـه          ،لذا يك روايتي است در بحث غيبت قائم       . است و لوح محفوظ هم امكان تغيير دارد       

 هر كه آمد    .گو هستند كنندگان، دروغ تعيين وقت ؛»اتونقّاصلاً و «. كنند مي گويند كساني كه وقت تعيين    دروغ مي : گويندامام مي 
روز وعـده    سي   )ع(حضرت موسي  ابخداوند  : بعد امام به اين استناد كردند فرمودند      . گويددانم دروغ مي   من زمان ظهور را مي     :گفت

ده روز به  ؛ 4»...ا موسى ثَلاَثين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍواعدن و«.  درست در نيامد، يعني خبر داده شده؛شد  ولي چهل روز   گذاشت
آن : فرماينـد مـي .  امام به همين آيه استناد كردنـد       . وعده خدا شد چهل شب     ؛»...فَتم ميقَات ربه أَربعين لَيلَةً    « ،آن اضافه كرديم  

اگر همان طوري ماند و شما منتظر بوديد و واقع شد، . صالحي فرق كنددهيم، ممكن است براساس ماخباري هم كه ما به شما مي      
 ـ تؤُْجِروا«اما اگر همان طوري نماند، تغييركرد و شما ايمانتان را از دست نداديد              . اجر بزرگي داريد   تَرَّ مدو تا اجـر بـه شـما     ؛5»ني

 همين  ،دعاي    فلسفهاصلاً  . روايات، امكان تغيير دارد   شود كه اخبار غيبي كه در مورد ظهور دادند، به نص             پس معلوم مي   .دهند مي
باشـد چـه نباشـد، چـه فرقـي       نبود تغيير كند، چه دعا براي فـرج  قرارلا اگر  ا و. آنچه مقدر شده تغيير بده    ! دعا يعني خدايا  . است
  . كرد؟ هيچ فرقي نداشت مي

بلْ هو آيات بينـات   «: فرمايددر سوره عنكبوت مي   . اره دارد قرآن هست كه به اين حقيقت اش      و اما در رابطه با علم ائمه، آياتي در          

    لْموا الْعأُوت ينورِ الَّذدي صي بينات   يكي كلمه . دو واژه در اين آيه است كه بايد در آن دقت كرد           ) اين اشاره به قرآن است    (  ،6»ف: 
يـك  . زنـم من حالا مثـال مـي  . ياز به توضيح و تفسير نداشته باشد     اي كه ن  آيا آيات قرآن همه بينه هستند؟ بينه يعني آيه و نشانه          
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دهنـد، ايـن    كوري را شفا مييك وقت است كه امام معصوم. ي استوقت يك برهان عقلي فلسفي است، اين بينه نيست، اين نظر    
آيـات قـرآن بينـه اسـت؟         ي  ههم ـآيـا   . كنند، اين بينه اسـت    اي را زنده مي   بينه است، ديگر نيازي به توضيح و تفسير ندارد، مرده         

. گويـد اند چه كار كنند، اين آيه چه ميماندهاين همه اختلاف دارند، بعضي از مفسرين  . بسياري از آيات قرآن مجال اختلاف است      
هـا بينـه    ايـن ي فرمايد آيات قرآن در سينهاي كه خدا مي   هستند آن طايفه   پس چه كساني  . آيات متشابهات كه همه بينه نيستند     

شما وقتي يـك  .  براي او بينه استب داشته باشد،  بينه باشد؟ كسي كه علم به تمام كتا         همه قرآن نزد او    تواند مي ست؟ چه كسي  ا
 اي كـه خداونـد  پس ايـن طايفـه  .  بينه نيست،دانداما براي آن كسي كه نمي    . شود بينه  اي حقيقتش را فهميديد، براي شما مي      آيه

بـه   ؛»أُوتـوا الْعلْـم  «: گويد  مي  كه  آيه است   اين ي ديگري در  نكته.  هستند كه دانشي عميق دارند     اياينجا تعريفشان كرده، طايفه   
يعنـي علـم    .  علمشان اكتسابي نيست، علمـشان اعطـايي اسـت         .»لم الع وابسكَ«علم بدست آوردند؛  : گويد   نمي .آنها علم داده شد   

هـايي هـستند كـه داراي       بنابراين هميشه يك انسان   . ين وادي وارد شد   توان به ا  چون با علوم بشري و با پاي بشر نمي        . لدني است 
قُلْ کَفَى بِاللّـه شـهِيدا بينِـي وبيـنکُم ومـن عنـده علْـم        ...«: فرمايـد  و اما آيه مي. كتاب هستندي علم بيكران الهي و دانش همه     

.  من شهادت خدا و آن كسي كه دانش كتاب نزد اوست كـافي اسـت   براي! بگو. تو پيامبر نيستي  : گويندكافران مي  ؛1»الْکتـابِ 
. تواند چنين ادعـايي بكنـد  دانش كتاب را دارد؟ هيچ كس نمي     تواند مدعي شود كه همه        مي )ع(ابيطالب بن عليچه كسي جز    ! خوب

انش كتـاب را داشـته باشـد،    بنابراين اگر كسي همه د. قطعاً براي هيچ كس از امت بعد از پيغمبر، جز علي اين مقام محقق نيست          
و اگـر    2»...أُنزِلِ بِعلْمِ اللّـه   ...« از علم بيكران الهي ناشي شده است؛      چون كتاب قرآن به نص خود قرآن        . علمش، علم بيكرانه است   

 بدون  من خيلي ساده  . (شود متصل مي   به درياي علوم الهي    شود علم الهي،   مي .شود بيكران كسي اين علم را داشت، علم او هم مي        
 ؛٣»فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّکْرِ إِن کُنتم لاَ تعلَمونَ...«: فرمايد مياي باز در آيه ) دهموارد شدن به بحثهاي پيچيده، اين آيات را توضيح مي         

 علـوم    اين اهل ذكر چه كساني هستند؟ اگر بگوييم اين اهل ذكر كساني هستند كه              .دانيد، برويد از اهل ذكر بپرسيد     هر چه نمي  
 اگـر نگـوييم قبـيح       ، ارجاع دادن به اينها، آن هم از طرف خـدا          دانند،دانند، بعضي چيزها را نمي    محدود دارند، بعضي چيزها را مي     

مـان را بلـد باشـند، دو تـا بلـد            اي كه علم محدود دارند، دو تا مـسأله        خدا ما را ارجاع بدهد به يك عده       . است، شايسته هم نيست   
دانيد بـراي دانـستن،     كند كه اگر نمي    امر مي  خدا! كند؟خدا اين طور كاري مي    .  جواب بدهند، يكي را درست     يكي را غلط  . نباشند

ايـن هـا چـه    . را به علـم تبـديل كننـد    هر جهل شما    و   توانند هر سؤال    معنايش چيست؟ يعني آنها مي    . برويد از اهل ذكر بپرسيد    
مـورد احتيـاج جامعـه      از علـم    آنچه  .  را دارند   مورد نياز بشر هست     كه آنچهو   ها مرداني هستند كه تمام علوم      اين كساني هستند؟ 

 چـه كـساني را      ! بپرسـيد  ؛»فَاسـأَلُوا «اينكـه   .  خطاب به همـه اسـت      ،اولاً. چند نكته در اين آيه است     . بشري است، پيش آنهاست   
.  مطلق اسـت ، سؤال،اًدوم. اصي نداردي خپس اختصاص به طايفه. همه ما مصداق اين آيه هستيم . گويد؟ ما و شما هم هستيم      مي

 براساس اطلاق آيات؛    ؟ بپرس  نگفته است چه چيزي     اما گفته است بپرس  . رعيدانيد؛ نگفته است سؤال ش     يعني هر سؤالي كه نمي    
هاست؛ فـرعش   دهد كه هر فردي حق سؤال دارد، اصلاً آيه خطاب به همه انسان             آيه گواهي مي   اطلاق. پس سؤال هم مطلق است    

امـام  ممكن است شما بپرسيد كه الان كه        . شود؟ اهل ذكر بايد هميشه باشند، كه اگر نباشند، پرسيدن از آنها امكان ندارد              يچه م 
 .ايـم مانع از خودمان است؛ خدا مانع نگذاشته است ما خودمان مانع درست كرده         : گوييممي. توانيم بپرسيم  هستند ما نمي   )عج(زمان

  !يان برخيزتو خود حجاب خودي حافظ از م
يكي . پرسند مي)عج(امام زمانروند سؤالشان را از ها هستند ميخيلي. من خودم مانع درست كردم، اين كه ديگر تقصير خدا نيست      

) آشيخ غلامرضاي خودمان(ما جوان بوديم، گفتند پسر مرحوم آقاي فقيه خراساني،          : از دوستان كه خيلي اهل معرفت است، گفت       
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ما هم يك مسافت طولاني همراهش رفتيم؛ آخر كار : گفت! ير برود، خوفناك است، بياباني است همراهش بروخواهد از اين مسمي
يكـي از   : خواهي؟ گفتم  چه مي : گفت! بله: گفتم! خواهي؟از من مزد مي   : شود؟ يك نگاهي به ما كرد و گفت       گفتيم، مزد ما چه مي    

همراهش بودم،  : گفت. امشب حق پيدا كردي بايد به تو بگويم       . باشد:  گفت . پدرتان را كه خودتان شاهد بوديد، بگوييد       هايكرامت
 قطع شـد، نگـاه       حرفش يك وقت ديدم   ،رفتيم ، همانطور كه نشسته بود و داشتيم مي       زد   و داشت حرف مي    بر مركبش نشسته بود   

ديدم شروع كرد دنباله حـرف را        يك وقت    !م؛ براي من خيلي هم غيرعادي نبود      ساعتي همينطور با حيوان رفت    . كردم ديدم نيست  
 خــدمت مرفــت: كجــا بوديــد؟ گفــت! بابــا: اش را كــرد؛ گفــتموقتــي حــرفش را زد و توصــيه. بزنــد ديــدم روي مــركبش نشــسته

اگـر   .شما هم اگر مردش هستيد، بپرسـيد  »...فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّکْرِ  ...« .اي داشتم، سؤال كنم و برگردم      يك مسأله  )عـج (الزمان صاحب
وجود او   ؛1»انّ م هتُ غيب  و فطْ لُ هجودو«. ممن خودم مانع درست كرد    . ، خدا كه مانع ايجاد نكرده است      تواني تقصير خودت هست    مين

محـصور بـه عـصر خـاص و افـراد           .  همگاني است؛ خطاب همگاني اسـت      »...فَاسأَلُواْ...«پس اولاً   . لطف است و غيبت او از ماست      
اگـر ايـن   .  بپرسـند  از او اش اين است كه بايد هميشه يك حجتي باشد كه همگان بتواننـد            يست؟ لازمه اش چ لازمه. خاصي نيست 

امام معصوم باشد؛ اگر اين خطاب مربوط به قـرن دوم هجـري هـم بـوده، قـرن دوم      خطاب مخصوص الان هم باشد، الان هم بايد      
 .جري بوده، قرن سوم هجري هم بايد امـام معـصوم باشـد           هجري هم بايد امام معصوم باشد؛ اگر اين خطاب مربوط به قرن سوم ه             

هاي تفسيري است كه بايـد دقـت         ها يك مقدار ظرافت   اين(فهميم كه امام معصوم بايد باشد       مي »...فَاسأَلُواْ...«پس از اين اطلاق     
مطلـق  .  بپرسـيد  كه چه  نگفته است .  كنيد گفته است كه سؤال   نكته دوم   .) شود فهميد  كنيد در عين اينكه ظريف است راحت مي       

اش اين است؛    بايد انتزاع كنيم؟ لازمه    م از اين يك فرعي انتزاع كنيم، چه       اگر بخواهي .  سؤال شرعي بپرسيد    فقط هنگفت. آورده است 
و تـا مطلـب از آن       د. دنم به همه چيـز باش ـ     يعني عال  دهند؛ سؤالي جواب    ت كه اهل ذكر بايد بتوانند به هر        اين اس  ،فرع اين حرف  

شود از آنها    دوم اينكه هر سؤالي مي    .  حق سؤال دارند   ،اول اينكه اهل ذكر بايد هميشه باشند؛ چون هميشه مردم         . دشو مي فتدريا
، باشـد؛   م بـه جميـع امـور      عـال بايـد   هميشه   ، ائمه و امام معصوم    پس. پس بايد همه چيز بدانند    . پرسيد و خدا گفته است بپرسيد     

 همه حقايق عـالم را در       ؛2»بینٍ م مامٍ فی ا  هانیْصح اَ  شئ لَّ کُ و...«: فرمايد و اما قرآن باز مي    . هميشه هم راه براي آن وجود دارد      
ثالثـاً ايـن بـراي    . ثانياً امام است؛ انسان است؛ غيـر انـسان نيـست   .  اولاً امام مبين است؛ يعني پيداست.امامي آشكار جمع كرديم   

 اسرار عالم   ي  آن امام مبين كه همه    . مراد من هستم  : ند فرمود ان در عصر خودش   )ع(اميرالمؤمنيناين چيست؟   . پيغمبر اسلام نيست  
از ايـن اطـلاق چقـدر       ! ببينيـد . نگفته در كي و كجـا     . باز آيه مطلق است   . محصور به زمان خاصي هم نيست     . داند من هستم  را مي 
خواهد ادعا كند، ايـن محـصور      آن كسي كه مي   ) كرديم روي بحث اطلاق    يادتان است چقدر ما تأكيد مي     . (توانيد استفاده كنيد   مي

. هاست  همه زمان  مربوط به ؛  گوييم، آيه مطلق است   ما مي . به زمان خاصي است؛ او موظف است دليل بياورد؛ ما كه موظف نيستيم            
، يـا جـاي ديگـري    گفـت زمان خاصي بود، حداقل يا اينجا ميمربوط به   اگر   3»اًسیّ ن کب ر  ما کانَ  و... «؛خدا فراموشكار نيست  

اين امام مبين كيست؟ در هر عصري يك انساني است كه قطب عالم است و               ،  »ه فی امامٍ مبینٍ   ا اَحصیْن  شئ و کُلَّ ...«. گفتمي
  . ها و زمين هم در وجود اوستهمه حقايق آسمان.  دائره مدار وجود اوست،خلقت
  )السلام عليهم( ائمه معصومينقدرت

 بشر دانـشي داشـته، توانـسته        اين انرژي برق از كجا آمده؟     . مزن من مثال مي   . علم است  ي   زاييده ،ت كه قدرت  اولين مطلب اين اس   
.  قدرت دارد از كجا آمده؟ ايـن از راه دانـش ايجـاد شـده اسـت                  و روداين ماشيني كه دارد در خيابان مي      . اين قدرت را ايجاد كند    

اين قدرت از كجا آمـده؟ از دانـش   . اعجاز چيست؟ يك قدرت است  . ي است الارض چيست؟ اين قدرت از كجا آمده؟ يك دانش         طي
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ها را گفتيم همين است كـه آنهـا از          فرق بين اوليا و حجت    .  دانش است  ي   زاييده ، اعجاز :يادتان است در بحث اعجاز گفتيم     . (است
اگر ائمه عالم به همه چيـز       .  دانش است   مولود ،پس خود قدرت  .)  كرامتشان از راه دعا است     ءولي اوليا د؛  نكنروي دانش معجزه مي   

يعني اگر ما ثابت كرديم كه ائمه همه علوم را          ! دقت كنيد به اين نكته    . هستند، پس قدرتشان هم قدرت متناسب با علمشان است        
سـت   ا ايـن اشيك نمونـه ) كنم جريان را عرض ميحالا من چند. (يدي نخواهد مانددانند، روي قدرتشان ديگر تشكيكي و ترد     مي

اميه بود؛ ايـشان حـاكم   اميه و اواخر عمر بنيحمد در عراق بود؛ از خلفاي بنيم  بنكه يك شخصي از حكام عراق كه نماينده مروان        
او هـم  !  خـواهم كـشت  تـو را  :  گفتهبيره نابك خلافي كرد؛ ياين رفيد  .يك غلامي داشت به نام رفيد. رههبيعراق بود به نام ابن  

برم، شما يـك راهـي جلـوي        راه به جايي نمي   شما به دادم برسيد من واقعاً       ! آقا:  و گفت  )ع(امام صادق خدمت  آمد مدينه   . فرار كرد 
من در ! داشته باشيگويد با من كاري نرساند و ميمحمد سلامت ميهبيره بگو كه جعفربنبرو به ابن: امام گفتند. پاي من بگذاريد

تـو  ! نتـرس : امام گفتند . كند اعدامم مي  اًا شود فور  ام پيد  من بروم آنجا، سر و كله      .ستاو اصلاً دشمن شما   ! آقا: فتگ. پناه او هستم  
در راه افتـاد داشـت      ! چـشم آقـا   :  هم آدم مؤمني بود؛ گفـت      او. شودهمين حرفي كه من زدم بدون كم و زياد بگو مشكل حل مي            

 :گفـت برخـورد كـرد يـك نگـاهي بـه او كـرد و               او  به  . سري علوم مرموز داشت     يك  كه شناسي بود آمد؛ يك عرب باطن   بيابان مي 
هايي اسـت   ي انسان ات، چهره چهره: گفت. روم پيش اربابم  من فلانيم دارم مي   : روي؟ گفت است، كجا مي   مقتول   ي  ات چهره  چهره

!  كـن پايـت را بـالا  : گفت. دستت هم دست مقتول است: گفت. كف دستش را ديد. وند كشته شوند؛ دستت را ببينم     ركه دارند مي  
اين بنـده خـدا هـم كـه قـبلاً اربـابش گفتـه بـود،                 . شوي كشته مي  اگر بروي . پايت هم پاي مقتول است    : گفت. پايش را بلند كرد   

 يك پيامي روي زبانت است كه اگـر ! االلهتبارك: تا زبانش را درآورد گفت! زبانت را بيرون بياور ببينم : گفت. دلش لرزيد . كشمت مي
: هبيره او را ديد گفت     آمد و همين كه اذن ورود گرفت و آمد داخل قصر، تا ابن             او! شوند؛ برو و نترس   ت مي ها بخواني مطيع  بر كوه 

دست و پـايش را ببنديـد و        : گفت. رفتند وسايل اعدام را آورند    ! خودت با پاي خودت آمدي؛ وسايل اعدام را آماده كنيد         ! اي خائن 
يـك  . تو كه با زور من را نگرفتي؛ من با پـاي خـودم آمـدم              ! هبيرهابن:  گفت  رفيد .اين كارها را كردند   . جلاد هم بيايد بالاي سرش    

همـه رفتنـد    ! همه برونـد بيـرون    : گفت. همه بايد بروند بيرون، به خودت بگويم      : گفت! خوب، پيامت را بگو   : گفت. پيامي هم دارم  
محمد به من سلام جعفربن: گفت. ري نداشته باشمحمد سلامت رسانده گفته من در پناه او هستم به من كا جعفربن: گفت. بيرون
فوراً دست و پـايش را      . به خدا سوگند  : سه بار قسمش داد گفت    . به خدا سوگند  :  گفت ؟!به خدا سوگند  : گفت. آري: گفت!! رساند؟

دبي كه به ا همين بلايي كه سرت آوردم و بي: من چه طوري جبران كنم؟ نشست و گفت  : باز كرد و بغلش كرد و بوسيدش و گفت        
 هر چـه    .دهيشوم تا اين كار را انجام ب      لند نمي ب! به خدا سوگند  : گفت. آيددستم نمي : گفت. تو كردم بايد روي خود من اجرا كني       

بلند شد انگشترش را    . بازش كردم و دوباره   بستم و عذرخواهي كردم     . بايد دست و سر من را ببندي      : اصرار كردم، قبول نكرد گفت    
ائمه اين طور قدرتي دارند؛ يـك       . 1 آزاد هستي   ملك من بكن،   هر من است، دست تو؛ هر كار دوست داري در         ين م ا: درآورد و گفت  

 خيلي مرحوم آقاي ابوترابي از ايـن روحـاني          يك بزرگواري بود،   امام در كلامش چه گفت؟    . اندهايي از آن را به ما نشان داده       گوشه
اهـل   قـوي بـا      اهل معرفت و اهل ارتبـاط     خيلي  . علماي نجف كسب فيض كرده بود     در محضر   . كردياد مي به بزرگي   سيد بزرگوار   

خيلـي   آن زمـان  (  دولت عراق هم يك ميليون دينـارِ       .)بنده خودم شاهد بودم   ( دادند   هايش را شفا   يكي از بيماري    بود حتي  )ع(بيت
مـن را  : گفـت  كرد مـي ، خودش نقل ميبود را تحويل بدهد، رژيم بعث خيلي دنبالش و ا كه هر كستعيين كرده بود براي   ) شدمي

. الكرسي خواندم دسـتگاه سـوخت     يك آيه ترسيدم؛  ارات عراق، دستگاه شوك برقي آوردند، من از شوك خيلي مي          ببردند در استخ  
 يـك   باز نفهميدند رفتند  . الكرسي خواندم، آن دستگاه هم سوخت     ستگاه ديگر آوردند، دوباره يك آيه     ها نفهميدند، رفتند يك د    اين

آمدنـد و يـك كـابلي    . خـوانم، فهميـد  دارم ميبراي سومين بار كه خواندم اين بازجو نگاهي به من كرد ديد           . دستگاه ديگر آوردند  
 و گريه كردم و از آقا خواستم كه نجاتم )ع(اميرالمؤمنينشب كه شد من متوسل شدم به . خوردم من را زدندآوردند و تا آنجا كه مي

گفـت ايـن از اسـرار       گفت، مي اين جمله را به هيچ كس نمي      ! (فردا به بازجو اين جمله را بگو      : مدند و گفتند  شب به خوابم آ   . دهند
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بعـد  . پس فردا آزادم كـرد    : چرا زودتر نگفتي؟ گفت   : فردا بازجوي خشن با آن ابزار شكنجه آمد، تا جمله را گفتم؛ گفت            ) من است 
  . هم پشيمان شده بودند

كه من جلسات قبل ( جريان مسخ شدن آن خارجي !!ها كه به آنها كرده است   خداوند چه كرامت   .داندقدرت ائمه را هيچ كس نمي     
تو كه اين همـه قـدرت داري،        ! ياعلي: يكي گفت . گرداندنداو را بر   ايبه اشاره  كردند و بعد دوباره       او را مسخ   )ع(اميرالمؤمنين) گفتم

خواسـتم   اگـر مـي   ! به خدا سـوگند   :  حضرت فرمود  .ي كن و معاويه را نابود كن      اكشي؛ يك اشاره  ت سپاه و لشگر مي    چرا اينقدر منّ  
 كـه  مـا، همـانطور  كردم اما حال زدم و نابودش ميگذاشتم و با صورت به زمينش ميالعيني پاي بر فراش معاويه مي   كمتر از طرفة  

ما بندگان گرامي داشته خداونديم كـه   ؛1»ونَلُعم یَهرِماَم بِ ه ولِوالقَ بِهونقُبِس لایَ* ونَمرکْ مبادل ع ب...«قرآن فرموده اسـت؛     
بـل  ...«. خـوريم  اگر گفت با اين همه قدرت سيلي بخوريد، سيلي هم مي           .كنيم؛ هر چه خدا گفت عمل مي      بر خدا سبقت نگيريم   

ليه ظلمه اسـتفاده نكردنـد؟ يـك    اما سؤال اين است كه چرا ائمه از قدرت خود ع و  . اين حال ماسـت    »...عباد مکْرمونَ 
گوييد كـه ايـن همـه علـم داشـتند و قـدرت، چـرا بـا                   اگر شما مي   سؤال ديگر اينكه چرا ائمه علم خود را به مردم ندادند؟          

اي، نيروي برق، علوم    گذاشت، انرژي هسته   يك كلاسي مي   )ع(امام صادق چرا در اين علوم را باز نكردند؟ خوب بود          خودشان بردند؟   
ستمگران را نـابود     چرا اين علوم را نگه داشتند؟ اصلاً چرا با اين قدرتشان             .شد   دنيا را گلستان مي     و كرد مي را حراج  همه... ديگر و 

اگـر  چرا خود خدا اين كـار را نكـرد؟   . دهمبا يك سؤال جوابتان را مي. كنم مختصر اكتفا مييك جواب به نكردند؟ من امروز فقط     
  .  را داده است به آنها قدرت اينخدا به خود خدا واردتر است؛ چون ايراد به ائمه وارد باشد،

  و صلّي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين
  :كلمات
  تاريك: مظْلماً  پريشاني ـ تاريكي ـ ذلّت :قَتَرْ  زيور خودش را: زخْرُفَها
  دور شده: حصيداً  گيرد فرا نمي: لايرْهقُ  ديروز: اَمس

لقنَ اللَّيتغُْنِ  اي از شب پاره: طعَاً م لْنا  گويي نبوده است :كَأنْ لَمَپس جدايي افكنديم: فَزي  
  شناسند مي: يتَعارفُون  )درآن هنگام( آنجا در: هنالك  عدل ـ داد: قسطْ

كلتُم  توانايي ندارم: لا اَمَتَطعنِ استوانيد كه را مي هر: م  َونكِتَنْبعسپرسند از تو مي: ي  
  پوشيده نماند: يعزبُ  پشيماني ـ حسرت: الندامة  پنهان كردند: اَسرُّوا
  اندوه: غمُه  يادآوري من: تَذْكيري  بخوان: اتَْلُ

  در اينجا يعني روبرو و نزديك به يكديگر: قبلَه  رساند به تو ضرر مي: يضُرُّك  پس پايداري كنيد: فَاستَقيما
  مهيا كنيد: تَبوءا  گذرانديم: جاوزنا  ري جوييبرت: عال

عنخوان: لاتَد  كِرداراده كند براي تو: ي  لَتتفصيل داده شد: فُص  
ؤْمنين    ـ پندها انذارها: نُذُر رهـايي و نجـات مـي دهـيم         : نُنْجِ المـ

  مؤمنان را 
  سوره مباركه هود

سرهايشان و سينه هايـشان     :  صدورهم يئْنُونَ  تا پايان عمرـ تا وقت معين: الي حين
  را به هم نزديك مي كنند

  ها است سينه به آنچه در: ذات الصدور

يابتخَْفُوا  جامه: ثسيجزء دوازدهم  تا پوشيده دارند: ل  
  تـ كنايه از قدر تخت بلند: عرشْ  مطالبي به دروغ بافته شده: مفْتَريَات  ـ كوچ محل بازگشت: مستَودع

  گنج: كَنْزْ  ـ خودستا خودپسند: فخَُور  فرود آمد: حاقَ
  نااميد: يؤسُ  اي برگرداننده: مصروُفاً  فرشته: ملكَ
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  فرومايگان: اَراذل  تنگ شود: ضائق  رهاكننده: تاركِ
ّفون  دهيم تمام مي: نُوَخسبرَم  كم داده نشود: لايناچار ـ ناگزير: لاج  

ـ خاضع و خاشـع      ردندفروتني ك : اخَْبتُوا
  شدند

  ـ شش دوره شش روز: ستَّةِ ايَام  آيا مساوي هستند؟: هلْ يستَويِان

ــنُكُم  ساده لوح ـ ظاهربين :بادي الرَّأيْ يري اَعْــزد چــشمهاي شــما حقيــر  در: تَ
  هستند

  دوركننده: طاردِ

  من بيزارم: بريءاَنا   گمراهتان كنند: يغْويِِكُم  با من سخن نگوي: لا تخُاطبني
تيمَدي  پس پوشيده شد: فعنام كوهي كه كشتي نوح در آن قـرر         : الج

  گرفت
  ـ وارد شود آيد فرود: يحلُّ

وا  جوشيد: فاركَبرر  سوار شويد: اجكشتي(حركت : يهاٰم(  
  دارد مرا نگه مي: يعصمني  دركناري: في معزِلْ  توقف كشتي: مرْسيها
  فرو نشست: غيض  بس كن ـ نگه دار: اَقْلعي   فرو ببر:اُبلعَي

ستَئبِطْ  پس آزرده نشود: فلاَتَبهتَر  فرود آي: اعٰانوح(رسيده است به تو : يك(  
او و مسلط    اختيار دارِ )خداوند: (خذٌ بِناصيتها ٰا  ـ لجوج خيره سر: عنيد

  بر اوست
  مايه اميدواري: مرجْوا

  ـ شدند گرديدند: فَاَصبحوا  زيانكاري: تخَْسير  كني ما را نهي ميآيا : أتََنْهنا
  زشت شمرد: نَكرَ  گوساله بريان: عجل حنيذْ  مردگان: جاثمين
سجَترسيد(در دل: أو(  دآيا فرزند بياورم: أَل )ل  )بزايمعشوهر: ب  
  تضرع كننده: اوَاه  ترس: الرَّوع  پير و سالخورده: شَيخْ
  غيرقابل بازگشت: غَيرَمردود  )حضرت لوط(تاب و توان او: ذَرعاً  بستن چيزي به يكديگرـ سخت: بعصي

  ميهمان: ضَيف  شتافتند مي: يهرَعون  توبه كننده: منيب
  گل خشك: سجيل  پس كوچ كن : فَاَسرِ  پناه مي بردم: ويِٰأ

  پيمانه: كْيالالم  كم ندهيد: لاتَنْقُصوا  آنچه بخواهيم: مانشَُؤا
منظم ـ پـي درپـي ـ روي هـم      : منْضُود

  چيده شده
  فاميل ـ خويشان: رهطْ  ـ جدايي از من دشمني با من: شقاقي

ناكمَكُم    كرديم هرآينه سنگسارت مي: لَرجكانَتلي ملُوا عمعبـا تمـام تـوان خـويش        : ا
  عمل كنيد

  منتظر باشيد: و ارتَقبوا

  ويران ـ دورشده: حصيد  ميهمان ـ عطا و بخشش: الرِفْد  )آبشخور(آب ورود به : الْوِرد
ل  تباهي : تَتْبيبنَ اللَّيلَفاً ماي كه فرو رود آه و ناله: شَهيق  اي از شب پاره: ز  

ذوُدجرَ مفير  )تمايل پيدا نكنيد( نگرويد: لاتَرْكَنُوا  نهايت ـ قطع نشدني بي: غَيآه و ناله كه برآيد: ز  
  سوره مباركه يوسف  كم و كاست بي: غَيرَمنْقُوصٍ  سوءظن ـ بد گماني: مريب

  فردا: غَداً  او را بيندازيد: اَلْقُوه  او را بيفكنيد : اَطْرحَوه
ِئْبگرگ :الذ تكـوچكي كـه در عمـق       )طاقچـه (محل: غَياب

  چاه وجود دارد
بچاه: الج  

   لباس او:قمَيصه  گريان: يبكُون  هنگام شب: عشاء
  


